


 

استان البرزخانم  مهرانی2140-340فارسی  ششم سال تحصیلی درس به درس جزوه     

بزرگ  مار: اژدها  /سرانجام- ن پایا :فرجام /شکار:نخجیر  / سخت :پر از رنج    /   :پشت سر نهاده4بند   

/تیمار کردن: مراقبت کردن، خدمت کردن، رسیدگی به آب و خوراک حیوان   

پرخاش: جنگ و ستیزه جویی   /خشمگین   و عصبانی شدن به خشم  آمدن :  

: به تنگ می آید: کنایه از خشمگین شدن، بی صبر و بی طاقت شدن 5بند   

  خروشید و جوشید و برکنَد خاک            زسُمّش زمین شد همه، چاک چاک

ت خشم با ضربه های سُمّش، زمین را پاره پاره کردمعنی  :رخش، شیهه کشید و جَست و خیزکُنان، از شدّ    

چاک چاک: پاره پاره شد / عصبانی شدوجوشید :خشمگین  /د،نعره زدز خروشید:فریاد:واژگان  

شد -برکند-جوشید  -جمله :خروشید 4فعل و  4تعداد جملات :  

آرایه  ادبی  مبالغه  در خشم رخش، اغراق شده است:نکته ها و آرایه های ادبی  

فرو ریخت چون رود، خون از برَش               غ و بنداخت از برَ، سرش  بزد تی  

.:رستم با شمشیر، سراژ دها را از تن جدا کرد و خونِ فراوانی از تن اژدها جاری شد  یمعن     

فرو ریخت-بنداخت -بزد -جمله  4فعل و 3تعداد  جملات :/  بر : سینه  /واژگان :تیغ : شمشیر    

/   کشته شدن اژدها مفهوم :خان سوم و       نکته ها و آرایه های ادبی :مبالغه در جاری شدن  خون مانند رود 

   معنی جملات

میشود خسته  رخش،.  میآید تنگ   به   رخش  /و می کشت.  دیوها را از پای درمیآورد. دیوها را نابود میکرد  

به بندسر جادو آورد ناگه                         بینداخت چون باد، خَمّ کمند    

رستم با سرعت بسیار، طناب را به طرف جادوگر پرتاب کرد و سرش را با ریسمان بست و او را اسیر کرد.    در  

.سرعت بسیار دارد و مبالغه شده است   

دل جادوان زو پُر از بیم کرد               میانش به خنجر به دو نیم کرد    

تمام جادوگران از این اتفّاق ترسیدند با خنجر، جادوگر را از کمر، نصف کرد و     

خنجر :    زو : مخفف از او -بیم : ترس -واژگان :میان : کمر   



 

استان البرزخانم  مهرانی2140-340فارسی  ششم سال تحصیلی درس به درس جزوه     

مصراع 2فعل کرد در پایان  -جمله 2فعل و  2تعداد جملات :  

بدو تاخت مانند آذرگشسب               چو رستم بدیدش برانگیخت اسب     

د و مانند آتش تندی، به سرعت روانه شدوقتی رستم او را دید، اسبش را به حرکت درآور       

تاخت  : حمله کرد /واژگان  :برانگیخت اسب :اسب را به  حرکت دراورد   

تاخت-برانگیخت -بدید -جمله  3فعل و  3تعداد جملات  :  

سر از تن بکندش به کردار شیر               سر و گوش بگرفت و یالش دلیر    

ومانند شیر شجاع وقوی سرش رااز تن جدا کرد رستم سروگردن ارژنگ دیو را گرفت    

بگرفت و بکِنَد-جمله  2فعل و  2تعداد  جملات  :/ واژگان :یال : موی گردن   

 ز بهرِ نیایش، سر و تن بشُست             یکی پاک جای پرستش بجُست 

واژگان  :نیایش :   .پیدا کردرستم برای راز و نیاز با خداوند، خودش را شُست و جای پاکی را برای عبادت کردن  

عبادت کردن-راز و نیاز با  خداوند    

بشُست و بجست-جمله  2فعل و  2تعداد جملات  :  

چنین گفت: کای داورِ دادگر           از آن پس نهاد از برِ خاک سر           

 رستم بعد از این مشغول عبادت ورازونیاز با خداوندشدوگفت:ای خداوند بزرگ و عادل   

کی : که او-داور : قاضی -ژگان  :دادگر : عادلوا  

کای داور : ای داور ندا و منادا – گفت  -جمله نهاد   3فعل و  3تعداد جملات :        

تو دادی مرا، گرُدی و دستگاه               ز هَر بد، تویی بندگان را پناه  :  

تو به من پهلوانی، قدرت و عظمت دادهای پروردگارا! در برابر تمام بدیها، پناهگاه بندگانت هستی و     

ثروت  و دارایی-دستگاه -گردی : دلیری ،پهلوانی -واژگان  :بندگان : جمع بنده   

هستی حذف شده و دادی -جمله  2فعل و   2تعداد جملات :  

 




